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مرجع امنیت در شاهنامه فردوسی
منوچهر دانش‌ پژوهان1
صدیقه سلیمانی2

چکیده
امنیت را می‌توان مهم‌ترین عامل شکل‌گیری اجتماعات انسانی دانست که امروزه دارای ابعاد و مؤلفه‌های 
گوناگــون زیادی شــده و بــر تمــام پدیده‌هــا و مســائل جامعــه تأثیرگــذار اســت. مرجــع امنیــت از مهم‌تریـ�ن 
عناصر تحلیلی مفهوم امنیت در هر مکتب امنیتی اســت که در پاســخ به ســؤال امنیت برای چه کســی یا 
بــرای چــه چیــزی شــکل می‌گــرد. امــروزه مرجــع امنیــت را بالاتریــن هــدف در موضوعات امنیتــی می‌دانند که 
از بیشــرین اهمیــت در میــان موضوعــات دیگــر برخــوردار اســت. ازآنجاکــه، ادبیــات هــر ملــت، آیینــه تمام‌نمای 
اوضاع‌واحوال فرهنگی، اجتماعی و سیاســی آن ملت، در اعصار مختلف، برای شــناخت مســائل جاری و 
آراء و اندیشــه‌های مطرح آن دوره، یکی از منابع دســت اوّل محســوب می‌شــود، شــاهنامه فردوســی می‌تواند 
در شــناخت ســر تحول اندیشــه مراجع امنیتی ایران بســیار مؤثر باشــد؛ ازاین‌روی، این پژوهش با روش کیفی 
و با محوریت دیدگاه »چهارگانه مرجع امنیت«، با این پرسش آغاز می‌شود که »مرجع یا مراجع امنیت در 
شاهنامه کدامند«. پس از مطالعه متن کتاب، پژوهش حاضر، بر پایه این فرضیه شکل گرفت که »مراجع 
امنیت در شاهنامه چندبعدی است و بیشتر، موضوعاتِ امنیت نظام )رژیم( سیاسی کشور، امنیت دولت، 
امنیــت اجتماعــیِ و امنیــت جهانــی را دربــر می‌گــرد«. ایــن پژوهــش با اســتفاده از روش توصیفی-تحلیلــی، 
انجام‌شده و در پایان، یافته‌های مربوط به مراجع امنیت در این کتاب دسته‌بندی شدند. پس از تجزیه‌وتحلیل 

یافته‌ها با روش استدلال استقرایی، فرضیه یادشده تأیید شده است.
واژگان کلیدی:

 امنیت، مرجع امنیت، شاهنامه، فردوسی.
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مقدمه
در نگرش کلی امنیت، مفهومی عام و عبارت از تأمین آرامشی است که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای 
کــه زندگــی می‌کننــد، نســبت بــه حفــظ جــان، حیثیــت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراســی نداشــته 
باشــد. امنیــت، در معنــای واژگانــی، بــه حالــت نداشــن تــرس از هرگونــه تهدیــد یا حملــه و یا آمادگــی بــرای 
رویارویــی با هــر تهدیــد و حملــه‌ای اطــاق می‌شــود. معمــولًا در علــوم سیاســی امنیــت ملــی بــه حالتــی اطــاق 
می‌شــود که هر ملت فارغ از تهدید از دســت دادن تمام یا بخشــی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به ســر 
می‌برد. یکی از مباحث مهم و تعیین‌کنندهٔ مکاتب امنیتی، مسئلهٔ مرجع امنیت است که نه‌تنها در تکوین 
نظریه‌هــای امنیتــی؛ بلکــه حتــی در نــوع تعریــف از امنیــت ایفــای نقش می‌کنــد. در مطالعات امنیتی جدید، 
مرجع امنیت شــاخص مهمی برای درک وضع امنیتی در هر ســامانه مفروض اســت؛ به‌عبارت‌دیگر، مرجع 
امنیــت به‌گونــه‌ای از امنیــت گفتــه می‌شــود کــه در صــورت تعــارض آن با امنیت‌های دیگر، بر آن امنیت‌ها 
مقــدم می‌شــود و به‌شــدت با ارزش‌هــای بنیادیــن ارتبــاط دارد؛ افــزون بــر آن، مرجــع امنیــت، جنبــه عینی‌تــر و 
امنیتی ارزش‌های ذهنی است؛ بنابراین پرسش این است که هدف از امنیت چیست؟ امنیت برای چه کسی 
یا چه چیزی اســت؟ پژوهش‌گران مطالعات امنیتی، موارد مختلفی را در پاســخ به این ســؤال مطرح کرده‌اند. 
این مقاله در پی آن اســت که با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررســی موضوع مرجع امنیت در شــاهنامه 
فردوسی بپردازد؛ ازاین‌رو، در ابتدا الگو و چارچوب نظری موضوع تبیین خواهد گردید و سپس مؤلفه‌های 

مربوط به آن در شاهنامه فردوسی بررسی خواهند شد.
بیان مسئله

امروزه، تأمین امنیت و راه‌های دستیابی به آن، ازجمله نخستین سنگ بناهای شکل‌گیری واحدهای سیاسی 
و اجتماعــی بــوده تا از ایــن طریــق مــردم جامعه بتواننــد در ســایه امنیــت، دیگــر نیازهــای زندگی‌شــان را فراهم 
سازند. تعیین مرجع امنیت، پرسشی بنیادین برای درک مفهوم امنیت ملی است. امنیت، بی‌تردید به‌عنوان 
یک مفهوم، به هدفی نیاز دارد که به آن استناد کند و این مفهوم، بدون پاسخ به پرسش امنیت برای چه، 
هیچ مفهومی ندارد )بوزان، 1378: 205- 191(؛ بنابراین، ضرورت دارد برای تبیین و توسعه مرجع امنیت، 
الگویــی طراحــی شــود تا بتوانــد با در نظــر گرفــن شــرایط موجــود بــه ارتقــای امنیت و ایجــاد آرامش در جامعه 
بینجامــد. یکــی از راه‌هــای یافــن الگــوی یادشــده بــرای ســرزمین‌هایی که دارای ویژگی‌های تاریخی، سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی دیرین و ریشه‌داری هستند، بررسی متون ادبی و تاریخی گذشته و تلاش برای ساختن 
الگویــی متکــی بــر بنیان‌هــا و توانمندی‌هــای فرهنگــی، تاریخــی، دینــی و بومــی خــود اســت. بدیهــی اســت کــه 
نقش عناصر و ساختارهای متعدد فرهنگی، اجتماعی و ... متون یادشده در تکوین و تداوم روند نوسازی 
مبانی مرجع امنیت در کشــور بســیار حیاتی اســت. برای شــناخت مرجع امنیت، باید میراث فرهنگی ایران 
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را به‌خوبی بشناسیم. نگرش عمومی این‌گونه مطالعات مبتنی بر توجه به عوامل محیطی و تأثیر آن بر مرجع 
امنیت بوده است.

دلایل انتخاب موضوع
بررســی متون گذشــته از دیدگاه حال، ســبب می‌شــود که با بازخوانی اندیشــه‌های پیشــینیان، به درک بهتری 
از جامعه امروز خود برسیم. یکی از این متون، شاهنامه فردوسی است که نباید آن را تنها از دیدگاه ادبی 
و زیبایی‌شناسی کلامی سنجید، زیرا نویسنده در این اثر، مسائل فراوانی ازجمله مباحث امنیت و مرجع آن 
را بیان کرده است که آن را از اثری تاریخی یا ادبی صرف، بسیار فراتر برده و آن را به گنجینه‌ای عظیم از 

دانش‌های تاریخی، جغرافیایی و ویژگی‌های امنیتی کشور در زمان خود تبدیل کرده است.
سؤال پژوهش

 مرجع یا مراجع امنیت در شاهنامه کدامند؟
فرضیه پژوهش

بــه نظــر می‌رس��د، مراج��ع امنی��ت در ش��اهنامه چندبعـد�ی و ترکیبــی اســت و بیشــر موضوعــاتِ امنیــت نظــام 
سیاسی و هویتی کشور، امنیت اجتماع، ملت و مردم و امنیت جهانی را دربر می‌گیرد.

اهداف پژوهش
پژوهش حاصل بر آن اســت تا با بررســی و تحلیل محتوای شــاهنامه، بارزترین مظاهر مرجع امنیت را در آن 
بازشناســد؛ ازایــن‌رو ایــن پژوهــش درصــدد بررســی ایــن اهــداف اســت: 1. چگونگــی بــروز و ظهــور موضــوع 
مرجع یا مراجع امنیت در شــاهنامه. 2. بررســی میزان حضور وضعیت هرکدام از موضوعات مرجع امنیت 

در شاهنامه فردوسی. 3. تشخیص بهترین گونه مرجع امنیت در شاهنامه فردوسی
فواید پژوهش

1. کمــک بــه خــودباوری ملـّـی ایرانیــان در حــوزه دانش‌هــای امنیتــی عمومــی و اجتماعــی و ایــن موضــوع کــه 
بســیاری از ایــن مباحــث، قرن‌هــا پیــش در کتاب‌هــای شــعرا، ادیبــان و دانشــمندان ایران‌زمــن مطرح‌شــده‌اند. 
2. ایجاد راهبرد و چشم‌اندازی نوین برای سیاست‌گذاران کشور در حوزه مرجع امنیت. 3. پر کردن خلع 

پژوهش‌های داخلی درباره »تحلیل محتوای« شاهنامه فردوسی.
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در شــرایطی کــه جهانی‌بــودن )به‌عنــوان یــک اصــل( و جهانی‌شــدن )به‌عنــوان یــک فراینــد( دســتاویزی بــرای 
جهانی‌سازی و یکسان‌سازی جوامع شده است، بازسازی گفتمان امنیت ملی و مرجع آن برای ما بسیار 
ضروری اســت. در این میان شــاهنامه فردوســی یکی از مهم‌ترین آثاری اســت که به بیان تاریخ سیاســی و 
اجتماعی دوره ایران باســتان پرداخته اســت. باوجوداین، از جهت مطالعات امنیتی هنوز آن‌گونه که باید، 
موضوع پژوهش قرار نگرفته است؛ بنابراین، لازم است نسبت به شناسایی این میراث گران‌قدر اقدام کرد و 
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در فعالیت‌های پژوهشی از آن به نفع موضوعات امنیت ملی و مرجع آن بهره برد.
پیشینه پژوهش

پیرامون شاهنامه فردوسی کتاب‌ها و مقالات فراوانی تألیف شده، اما تاکنون پژوهشی مجزا و مستقل درباره 
مسائل امنیتی و به‌ویژه در حوزه مرجع امنیت در آن انجام نشده است.

نوع پژوهش
این پژوهش، از نوع »پژوهش‌های بنیادینِ نظری و کاربردی« است.

روش پژوهش
مباحــث مربــوط بــه امنیــت، ازنظــر »روش‌شناســی« در رشــته‌های مختلــف علمی، موردتوجه قرارگرفته اســت و 
ازاین‌جهت، موضوعی بین‌رشــته‌ای محســوب می‌گردد. ازاین‌رو، در این پژوهش تلاش شــده اســت با دیدگاه 

کاربردی و به روش توصیفی و تحلیلی موضوع مرجع امنیت در شاهنامه فردوسی بررسی گردد.
روش گردآوری اطلاعات

اطلاعات این پژوهش به روش کتابخانه‌ای، »متن‌خوانی« و »ســندپژوهی« به‌صورت هدفمند گردآوری‌شــده 
و پس از »فیش‌برداری«، طبقه‌بندی شده‌اند.

روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
در این پژوهش از شیوه »تجزیه‌وتحلیل کیفی« استفاده شده است. در این روش، تفکر و »استدلال منطقی« 
و عقلانی اساس کار قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو، مواردی که به موضوع مرجع امنیت در شاهنامه فردوسی اشاره 
دارند، در حکم داده‌هایی هســتند که پس از جمع‌آوری، طبقه‌بندی شــده و با روش »اســتدلال اســتقرایی« 
تحلیل می‌گردند. روش استدلال استقرایی بدین‌صورت است که بر اساس مشاهده حکمی در جزئیات، به 

اثبات آن حکم در مورد کلی، حکم داده می‌شود.
ادبیات و مبانی نظری پژوهش

امنیت1
بعضــی از تعاریفــی کــه از مفهــوم امنیــت شــده، چنــن اســت: فرهنــگ بزرگ ســخن، امنیــت را چنین تعریف 
می‌کنــد: »امنیــت، در امــان بــودن از خطــر و نداشــن تــرس و داشــن آرامــش اســت )انــوری، 1382: 570( 
اعتماد، آرامش روحی و روانی اســت. تفکری که بر اســاس آن، خطر، ترس، وحشــت و خســران بی‌معنا 
می‌شــود؛ فقــدان مخاطــرات«. در فرهنــگ معــن نیــز امنیــت »ایمــن شــدن، در امــان بــودن، نداشــن بیــم 
و بی‌بیمــی« تعریف‌شــده اســت )معــن،352:1371(. از ســوی دیگــر در فرهنــگ لغــات و اصطلاحــات 
سیاســی، امنیــت، »بی‌خطــر کــردن، تأمــن کــردن، امــن کــردن، در امــان نگه‌داشــن، با اطمینــان کــردن« 

1. Security
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تعریف‌شده است )نوروزی خیابانی، 1374: ذیل امنیت(. بوزان امنیت را »محافظت در مقابل خطر، احساس 
ایمنــی و رهایــی از تردیــد« می‌دانــد )بــوزان، 52:1378(. درواقــع می‌تــوان گفــت امنیــت پدیــده‌ای ادراکــی و 
احساســی اســت؛ یعنــی بــرای تحقــق آن بایــد ایــن اطمینــان در ذهــن تــوده مردم، دولت‌مــردان و زمامداران و 
تصمیم‌گیرنــدگان بــه وجــود آیــد کــه ایمنــی لازم بــرای ادامــه زندگــی بــدون دغدغــه وجــود دارد. بدیهــی اســت 
کــه عوامــل بیرونــی در بــه وجــود آمــدن ایــن ادراک و احســاس به‌طــور مســتقیم نقش دارنــد؛ بنابراین تعاریف 
واژه‌نامه‌ها و صاحب‌نظران درباره مفهوم امنیت بر روی »احساس آزادی از ترس« و »احساس ایمنی« که 

ناظر بر امنیت مادی و روانی است تأکیددارند.
مرجع امنیت

مرجع امنیت، از مهم‌ترین عناصر تحلیلی مفهوم امنیت در هر مکتب امنیتی اســت که در پاســخ به سـ�ؤال 
امنیت برای چه کسی یا برای چه چیزی شکل می‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر، مرجع امنیت به‌گونه‌ای از امنیت 
گفته می‌شود که در صورت تعارض آن با امنیت‌های دیگر، بر آن امنیت‌ها مقدم می‌شود و به‌شدت با 
ارزش‌های بنیادین ارتباط دارد؛ افزون بر آن، مرجع امنیت، جنبه عینی‌تر و امنیتی ارزش‌های ذهنی است؛ 
بنابراین پرســش این اســت که هدف از امنیت چیســت؟ امنیت برای چه کســی یا چه چیزی اســت؟ تعیین 
مرجع امنیت، پرسشــی بنیادین برای درک مفهوم امنیت ملی اســت؛ ازاین‌رو، امنیت، به‌عنوان یک مفهوم، 
بــه هدفــی نیــاز دارد کــه بــه آن اســتناد نمایــد. رویکردهــای نظــری در ایــن حــوزه هرکــدام اقــدام به تعیین و تبیین 

مرجعی نموده‌اند که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌گردد:
الف( دولت‌گرایان

مکتب کپنهاک )نو واقع‌گرایان(، دولت به‌عنوان پاس��دار امنیت ملی و مهم‌ترین عامل امنیت ســاز معرفی 
می‌شود. بوزان، ویور و دوویلد در مطالعات امنیتی مکتب کپنهاک برآنند که دولت )نظام سیاسی حاکم 

بر کشور( بالاترین مرجع امنیت است، زیرا دولت می‌تواند:
	1 بر مسائل و چالش‌های امنیتی بین‌المللی، دولتی و نیمه‌دولتی چیره گردد..
	2 دولت نخستین عامل در کاهش ناامنی است..
	3 دولت، بازیگر چیره در نظام بین‌الملل است..

آن‌هــا معتقدنــد در بُعــد اجتمــاع، پدیــده هویــت با اســتفاده از مفهــوم بقــا و تهدیــد وجــودی، مهم‌تریــن مرجع 
امنیــت اســت. بُعــد هویــت بــه تصــور باورمنــدان و صاحبــان آن و کشــمکش میــان دولت‌هــا با هویت‌هــای 

گوناگون وابسته است )بوزان و همکاران، 1392: 78(.
ب( رژیم‌گرایان

نیکول بال1، از »رژیم حاکم« به‌عنوان مرجع امنیت یاد می‌کند و معتقد است سیاست برخی از رژیم‌های 
1. Nicole Boll
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امنیتــی محافظــت از حکومــت آیــت نــه محافظــت از شــهروندان )Terriff, 1999: 29(. ایــن نــوع گرایــش، 
در حــال حاضــر در دولت‌هایــی کــه هنــوز مبتنــی بــر دموکراســی اســتوار نگشــته‌اند، وجــود دارد. در این‌گونــه 
کشورها، میان امنیت برای رژیم، حکام و جامعه تفاوت وجود دارد و معمولًا امنیت برای حکام، به‌عنوان 

امنیت ملی تلقی می‌شود )ربیعی، 1384: 122(.
پ( جامعه‌گرایان

نظریه‌پردازان این رویکرد، بینابین فرد و دولت، امنیت جامه را مدنظر قرار داده‌اند و معتقدند جامعه به‌عنوان 
عاملــی هــم‌ارزش با دولــت در معــادلات امنیتــی نقــش دارد. بــوث1 از واضعــان این دیدگاه اصول امنیت ملی 
را مبتنــی بــر ایجــاد رضایــت عمومــی، تأمــن عدالــت اجتماعــی، رفاه و بــرآوردن نیازمندی‌های جامعه می‌داند 

)همان: 123(.
ت( جهان‌گرایان

کلودزیچ2، از واضعان این نظریه، مرجع امنیت را فراتر از موارد پیش‌گفته می‌داند. وی معتقد است سیاست 
امنیتی را می‌توان چنان تصویر کرد که تلاش گروه‌ها و دولت‌ها برای تأثیرگذاری و تعیین ساختار کلی نظام 
امنیت بین‌الملل در گستره جهانی و تأسیس یک نظام امنیتی بین‌المللی را شامل شود؛ در این حالت، حرکت 

از امنیت ملی به‌سوی امنیت منطقه‌ای و جهانی خواهد بود )همان: 125(.
فردوسی

فردوسی، طلایه‌دار شاعرانی است که دانش، رسوم و آیین فرهنگ قبل از اسلام را محفوظ داشته و در ادامه 
و حفظ تمدّن ایران قدیم تا دیرگاهی کوشــیده‌اند و به یاری آن توانســته‌اند، تاریخ گذشــته، دانش و فرهنگ 
آن را از دیروز به امروز بیاورند )دانش‌پژوهان، 1395: 189(. فردوسی در دوره خود، به‌خوبی دریافته بود که 
سرنوشت ملّت‌ها، تنها در میدان جنگ رقم نمی‌خورد؛ بلکه آنچه شالوده و بنیان هستی یک ملّت را نابود 
می‌کند، ترک آداب و ســنن و آیین و شــعائر فرهنگی و ملّی اســت؛ ازاین‌رو، تصمیم گرفت تا دژ اســتوار 
هویت و فرهنگ ملّی ایرانی را از خطر فروپاشــی حفظ نماید؛ بنابراین، با خلق شــاهنامه توانســت اصالت، 
هســتی و هویــت ملـّـی ایران‌زمــن را از گــرداب نابــودی برهانــد؛ به‌عبارت‌دیگــر، می‌تــوان گفــت آنچه امروز به 
نام اصالت و هویت ملّی، مایهٔ افتخار ایرانیان است، محصول اندیشهٔ ژرف و میهن‌دوستی حکیم ابوالقاسم 
فردوسی است. فردوسی با سرایش حماسهٔ تاریخی شاهنامه و نشان دادن قلمرو جغرافیایی ایرانشهری و تجسم 
عنصر ایرانی در شخصیت نامدار رستم، به بازیابی هویت ملّی ایرانیان پرداخت. رستم به‌عنوان نماد اقتدار 
شکست‌ناپذیرِ عنصر ایرانی و تجلی بارز ویژگی‌ها، اعتقادات، آیین، ادب، احترام، جوانمردی، شایستگی، 
شــکیبایی و بردباری، دلیری و شــجاعت مردم ایران‌زمین محســوب می‌شــود. فردوســی در این حماســهٔ تاریخی 
قصــد داشــت تا تمــام اشــراکات قومــی، زبانــی، نــژادی، فرهنگــی، آیینــی و ســرانجام تمــام ویژگی‌هــای مــادی و 
1. Booth
2. Kolodziej
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معنوی ایرانیان را نمایان سازد و بدین‌سان راه بردباری، شکیبایی، پیروزی و آیین اخلاق، فرهنگ، مروت و 
عدالت و حفظ حریم ملّت و مدنیت را به مردم زمان خود و آیندگان بیاموزد )رستگار فسایی، 1369: 52(.

 ســرایش شــاهنامه، گامــی مهــم در تکامــل خودآگاهــی علمــی، تاریخــی و ملـّـی ایرانیــان، به‌منظــور حفــظ 
مؤلفه‌هــای اساســی ایرانــی محســوب می‌شــود. فردوســی بــه ایــران، تنهــا به‌عنــوان جغرافیــا نمی‌نگرد؛ بلکــه آن را 
فرهنگ، معنویت، تمدّن و هویت شناخته‌شدهٔ بدیهی می‌داند. به همین دلیل کوشیده است، کتاب خود را به 
نمادی برای این هویت تبدیل کند؛ ازاین‌روی، شاهنامه گنجینه‌ای عظیم از فرهنگ اقوام ایرانی و بیان‌کنندهٔ 
آرمان‌های ملّی مردم ایران است؛ آرمان‌هایی مانند داد، نام، شادی و خرد که از ویژگی‌های فرهنگ مردمان 

ایرانی است. فردوسی دربارهٔ احیای تاریخ باستانی ایران می‌سراید:

دراز روزگار  از  مــرده  همــه 
داســتان یکــی  گیتــی  بــه  بمانــم 

شــد از گفت من نامشــان زنده ‌باز
باســتان نامــهٔ  نامــور  ایــن  از 

)3:11 ج  باســتان،1387،  )نامــه‌‌   

شاهنامه
شــاهنامهٔ فردوســی، بی‌شــک برتریــن اثــر حماســی جهانــی اســت و از همــان آغــاز پیدایــش و نــگارش، هماننــد 
رودی پــر از آب، در جــریان بــوده و بخــش گســرده‌ای از نیازهــای روحــی و معنــوی ایرانیــان را دربارهٔ هویــت 
خود و سرزمینشان برآورده ساخته است؛ دورانی که جامعه از سویی با بینش قهرمانی و ارزش‌های نظامی 
و حکمرانی روبه‌رو اســت و از دیگر ســوی، در اوضاع اســتیلای سیاســی، اجتماعی و فرهنگی بیگانگان 
بــه ســر می‌بــرد. بدیــن ترتیــب، نــوع ادبــی حماســه به‌شــدت تحــت تأثیر و نفــوذ مذهب، سیاســت، گرایش‌های 
گروه‌های اجتماعی و هم‌چنین، ضرورت‌های ملّی زمان خود شکل گرفته است. درواقع این نوع شعر حالت 
بیداری یک جامعه را در برابر حیات و طبیعت تصویر می‌کند )شفیعی کدکنی، 1386: 7(. ازاین‌رو، حماسهٔ 
هــر ملّتــی، بیان‌کننــدهٔ آرمان‌هــای آن ملـّـت اســت و تلاش‌هــای آن ملـّـت را در راه ســربلندی و اســتقلال، 
بــرای نســل‌های بعــدی، روایــت می‌کنــد؛ بنابرای��ن حماســه یــک شــعر »دایرة‌المعارفــی«1 اســت کــه در آن، همه 
گونه مطلبی، از اخلاق، الهیات، سیاســت، فرهنگ، اجتماع و... بیان شــده اســت )شمیســا، 1383: 63(. 
ازاین‌رو، شاهنامه به‌عنوان سرمایه‌ای ملّی و اجتماعی محسوب می‌گردد. شاهنامه در طول تاریخ، بیان‌کننده 
روح قومــی و ملـّـی مــردم ایــن ســرزمین و نقــش آنان در ایجــاد فرهنــگ و تمــدن جهانــی بــوده اســت؛ بنابرایــن، 
پس‌ازآنتشار و نفوذ در اعماق وجود ایرانیان و ریشه دواندن در فرهنگ این سرزمین، به‌عنوان بهترین نگهبان 
زبان، دانــش، فرهنــگ و هویــت ایــران و ایرانــی در جغرافیــای جهانــی زمــان خویــش عمــل کــرد و اکنــون نیــز 

به‌عنوان بیان‌کننده اساسی‌ترین بن‌مایه‌های حفظ اتحاد و امنیت ملی ایرانیان نقش‌آفرینی می‌کند.
1. Encyclopedic
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ایــن کتــاب به‌عنــوان بزرگ‌تریــن منبــع تاریــخ، فرهنــگ و هویــت ملـّـی ایرانی، انباشــتی از روابــط و پیوندها میان 
افراد یک جامعه را بیان کرده که دارای آثار متعدد اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و... اســت و 
تأثیر شــگرف خود را بر تمام لایه‌های اجتماعی جامعه گذاشــته اســت؛ افزون بر آن، شــاهنامه با دارا بودن 
ویژگی‌های متعدد، به شناســنامه و ســند هویت ملّی، علمی و فرهنگی ایرانیان تبدیل‌شــده و مانند آیینه‌ای 
جــاودان اســت کــه ذات دانــش و فرهنــگ اقــوام و مللــی را کــه در دوران اســطوره‌ای و تاریخــی و در اعصــار 
و قــرون مختلــف پا بــه عرصــه وجــود نهــاده و توانســته‌اند در ســر تاریــخ تأثیرگــذار باشــند، بازتاب داده اســت؛ 
ازایــن‌رو، می‌تــوان گفــت تاریــخ ایــران به‌نوعــی، در بیشــر ادوار در بیــانِ تاریــخ دولت‌هــا و دولتمردان و ارتباط 
میان آن با ملّت و جوامع سیاسی دوست یا دشمن، بازتاب یافته است؛ زیرا بدون تشکیل دولت، سامان 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به‌ویژه امنیت ملی آن در برابر تهدیدات و چالش‌های بیرونی، از هم 
می‌پاشد )احمدی، 1386: 54(؛ ازاین‌رو می‌توان گفت؛ شاهنامه فردوسی به‌عنوان رفیع‌ترین قلّهٔ ادبیات ملّی 
و حماسی این سرزمین، ظرف جامعی است که تمام جلوه‌های ذوقی، هنری، احساسات ملّی، دینی، افکار 
انســانی، رســوم اجتماعی و اخلاقی نیاکان ما را در خود حفظ کرده و به جهانیان عرضه کرده اســت. با 
ســرایش شــاهنامه ملّتی که زیر فشــار خلافت تازیان، هویت ملّی خویش را از دســت‌ داده بودند و بیم این 
بود که در یک جهان چندملیتی به‌کلی نابود گردد، ناگهان شناســنامه و ســند هویت خود را بازیافت که 
آن را کم‌وبیش تا به امروز حفظ کرده است؛ ازاین‌رو، شاهنامه اثری تک‌وجهی و تک‌بعدی نیست؛ بلکه 
برخلاف این‌که همواره به‌عنوان یک اثر برجستهٔ ادبی شناخته شده است، به‌هیچ‌وجه در یک شاخهٔ خاص، 
محدود نشــده اســت؛ چراکه محتوای شــاهنامه، حاوی مطالب حکمی، اخلاقی، سیاســی، اقتصادی، دینی، 

جامعه‌شناختی، هنری و... است )نامور مطلق، 1387: 9-11(.
یافته‌های پژوهش و پردازش تحلیلی داده‌ها

همان‌گونه که پیش‌ازاین بیان شد، در نظریه‌های یادشده، به تناسب نظام ارزشی پذیرفته‌شده در آن مکاتب، 
دولت، نظام سیاسی جامعه و جهان، به‌عنوان مرجع امنیت تعیین شده‌اند. در این بخش تلاش شده است 

در حوزه‌های چهارگانه مرجع امنیت، شواهدی از شاهنامه نقل گردد.
الف( دولت‌گرایان

تشــکیل دولت و قدرت سیاســی در ایران، نقشــی بســیار مؤثر در ایجاد حس همبســتگی و هویت ملّی بین 
ایرانیان داشته است و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تشکیل هویت ملّی در بعد سیاسی و بخش جدایی‌ناپذیر 
تاریــخ و ســرزمین ایــران و نماینــده و نگه‌دارنــدهٔ مرزهــا و امنیــت آن بــوده اســت. ازاین‌روســت کــه دولت ایرانی 
در خاطره‌هــا مانــده اســت و همــه بــه دنبــال احیــای دولــت ایرانــی کــه مســئولیت ادارهٔ ایــران را بــه عهده داشــته 
باشــد، هســتند )احمــدی، 1390: 171(. شــاهنامه در بیــان ویژگی‌هــای نخســتین دولــت و حکومــت در ایــران، 
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بیان می‌کند که نهاد حکومت به وجود آورندهٔ نظم و آسایش اجتماعی مردم است. سپس با ادامهٔ مطالب 
مربوط به پادشــاهی هوشــنگ، تهمورث و جمشــید و بیان عملکرد آن‌ها نســبت به اجتماع، درواقع جایگاه 
واقعی مردم در زندگی اجتماعی را بیان می‌کند. برآوردن نیازهای مادّی و معنوی مردمان و آموزش‌وپرورش 

آنان و تأمین معاش و امنیت مردم، از مهم‌ترین کارویژه‌های نهاد حکومت در شاهنامه است.
شــاهنامه با چگونگــی پیدایــش نهــاد سیاســی و حکومــت آغــاز می‌گــردد و شــیوه شــکل‌گرفتن شــهریاری 
و جهــان‌داری، نخســتین پایه‌هــای تأمــن امنیــت ملــی را ایجــاد می‌کنــد. زندگــی اجتماعــی ملـّـت ایــران، در 
شاهنامه، از آنجا آغاز می‌شود که کیومرث از کوه سرازیر می‌شود و مردم را گرد می‌آورد و به آن‌ها لباس 
پوشــیدن یاد می‌دهد و به تشــکیل اجتماع و دولت می‌پردازد. این نخســتین فرمانروای بشــری در تاریخ همه 
ملّت‌ها، مهم است و تنها در کشوری که سیر تمدّن و فرهنگش روشن بوده است، سینه‌به‌سینه و زبان به 
زبان و نسل به نسل، منتقل گردیده و حفظ شده است. ذکر تاریخ باستانی ایرانیان در شاهنامه، از دورهٔ 
کیومرث آغاز می‌شود. مطابق روایت شاهنامه، نقطهٔ شروع زندگی جمعی ایرانیان در دورهٔ کیومرث )اولین 
انســان به روایت اســاطیر ایرانی(، با تشــکیل ســاختار شــاهی )اولین برداشــت ایرانیان از دولت(، هم‌زمان 

است. از این به بعد نظام سیاسی و دولت مرکزی در ایران برقرار می‌گردد:
ســخنگوی دهقان چه گوید نخســت؛
کــه بود آن کــه دیهیم بر ســر نهاد؟

چنیــن گفــت: کآییــن تخــت و کلاه، 
کیومرث شــد بــر جهــان کدخدای؛

که تــاج بزرگی به گیتی که جســت؟
ندارد کــس آن روزگاران بــه یاد...
شــاه... بــود  او  و  آورد  کیومــرث 
نخســتین به کوه اندرون، ساخت جای

)24  :1386  ،1 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

 هوشــنگ بــه چاره‌جویــی، جوی‌هــا و رودهــا را از دریاهــا به‌ســوی زمین‌هــای قابل‌کشــت هدایــت می‌کنــد و 
بدین‌سان، حرفهٔ کشاورزی را پایه‌گذاری می‌کند و با استفاده از فرّ کیانی، رنج مردم را به پایان می‌رساند. 
سپس با اهلی کردن حیوانات؛ مانند گاو و گوسفند و... حرفهٔ دام‌پروری را بنیاد می‌نهد و پس‌ازآن، استفاده 
از پوســت حیوانات را به مردم می‌آموزد تا برای خود لباس و پوشــش تهیّه کنند. موارد یادشــده ســبب ایجاد 
امنیــت فــردی، اجتماعــی و اقتصــادی می‌گــردد و در ایــن دوره مرجــع امنیت به‌گونه‌ای دولت-ملت اســت؛ 

ازاین‌روست که فردوسی می‌سراید:

مهــی،  جایــگاه  بــر  بنشســت  چــو 
که: »بــر هفت کشــور منم پادشــا؛

پیروزگــر،  یــزدان  فرمــان  بــه 

چنیــن گفت بــر تخت شاهنشــاهی،
بــه هــر جــای پیــروز و فرمانــروا
بــه داد و دهــش، تنگ بســتم کمر«
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و ز آن پــس جهان یکســر آباد کرد؛
نخســتین یکی گوهر آمــد به چنگ؛
چــو بشــناخت، آهنگری پیشــه کرد؛
چو این کرده شــد، چارهٔ آب ساخت؛
برفــزود؛ بــدان  مــردم  چــراگاه 
برنجید پس هر کســی نــان خویش؛
جــدا کــرد گاو و خــر و گوســپند؛

ز پویندگان هر چه مویش نکوســت، 
بــر این‌گونــه از چــرم پوینــدگان؛

همــه روی گیتــی پــر از داد کــرد
به آتــش، ز آهــن جدا کرد ســنگ
کــرد تیشــه  و  ارّه  تبــر،  و  گــراز 
بتاخــت... را  رودهــا  دریاب‌هــا،  ز 
پراکنــده پس تخم و کشــت و درود
بورزید و بشــناخت ســامان خویش.
بــه ورز آورید آنچه بد ســودمند...
بکشت و ز سرشان برآهیخت پوست...
گوینــدگان بــالای  بپوشــید 

)27  :1386  ،1 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

ازاین‌رو حمایت و پشــتیبانی از کشــاورزان و باغداران از عناصر مهم توســعهٔ اقتصادی در جوامع باســتانی 
است و در زمرهٔ برنامه‌های اساسی دولت‌ها در شاهنامه است؛ چراکه کشاورزان، خوراک مردم و سربازان 
لشــکر را تأمین می‌کنند. به همین ســبب گاهی از جنگیدن با دشمن معاف می‌شــوند تا تنها به تهیّهٔ آذوقه 
بــرای لشــکریان و مــردم بپردازنــد و در مقابــل از تأمــن مالــی و امنیــت فــردی و اجتماعی )ملت( که توســط 

شاه و لشکریان )دولت( ایجاد می‌شود، بهره‌مند شوند.
در شاهنامه به مفهوم کشور و دولت این‌گونه اشاره شده است:

ز بهــر بــر و بــوم و پیونــد خویش
همــه سربه‌ســر تن به کشــتن دهیم

زن و کــودک و خُرد و فرزند خویش
از آن به کــه گیتی به دشــمن دهیم

 )نامهٔ باستان، ج 4، 1388: 179-180(

اردشــر برای تأمین امنیت قلمرو دولت و ملت خود، با اســتفاده از قدرت نظامی به تهدید دشمنان پاســخ 
داده است.

شــاه روزی ز جنــگ نپرداختــی 
ز دشــمن بپرداختــی چــو جایــی 

همــی گفــت کــز کــردگار جهــان 
که بی‌دشــمن آرم جهان را به دست 

بــه شــادی نبودیــش جــای درنگ
دگــر بدکنــش ســر برافراختــی
بخواهــم همــی آشــکار و نهــان
نباشــم مگــر شــاد و یزدان‌پرســت

)47  :1386  ،1 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

هنگامی‌که کاووس شاه از حمله افراسیاب و لشکرش به ایران آگاه می‌شود، برای دفاع از دولت و ملت، 
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پیکی را به دنبال رستم می‌فرستد.

گــو پیلتــن را بــر خویــش خوانــد
 جهان ایمن از تیر و شمشــیر توســت

برانــد نیکــو  داســتانهای  بســی 
ســر ماه بــا چــرخ در زیر توســت

     )نامــهٔ باســتان، ج 2، 1387: 99(

رستم، پس از شنیدن اسارت کاووس شاه توسط تورانیان به خشم می‌آید و لشکر را آماده دفاع از مرزهای 
دولت و ملت ایران می‌کند:

زرد؛ آب  چشــم،  ز  رســتم،  بباریــد 
چنیــن داد پاســخ کــه من با ســپاه، 
آگهــی؛ کاووس‌شــاه  ز  بجویــم 
ســپه را ز کشــور سراســر بخوانــد؛

دلش گشــت پر خون و جان پر ز درد
میــان بســته‌ام جنــگ را کینه‌خــواه
کنــم شــهر ایــران ز تــرکان تهــی...
میان بســت بــر جنگ و لشــکر براند

          )نامهٔ باستان، ج 2، 1387: 96-97(

حکومت و دولت آرمانی شاهنامه، حکومت و دولتی است که برای گسترش آسایش و امنیت در کشور 
تلاش کند )کاوندی کاتب، 1394: 127(؛ ازاین روست که خسرو انوشیروان می‌گوید:

بــادکشــاورز و دهقــان و مــردم نــژاد ز  یابــد  آزار  کــه  نبایــد 

)179 باســتان، ج 8، 1388:  )نامــهٔ   

ب( رژیم‌گرایان
بزرگ‌ترین عامل مخل و انحطاط آور در کار نظام سیاسی، در این‌گونه جوامع، عامل تراکم قدرت و گرایش 
پادشاهان به استبداد و خودکامگی و خود مطلق بینی است. در شاهنامه حاکمانی که همه چیز را برای 
خود و حفظ نظام و رژیم سیاسی‌شان می‌خواهند، بریدگان از عالم معنا و غافلان از حقیقت هستند. این 
گروه پشت به خورشید حقیقت حرکت می‌کنند و خدمتکار ظلمت محسوب می‌شوند. اگر پادشاهی از 
راه دینداری سربتابد و با مردم از روی بیدادگری رفتار نماید، سقوطی بدیُن خواهد داشت؛ همان‌گونه که 
جمشــید داشــت؛ چراکه مطابق متن شــاهنامه، هســتیِ حکومت و حیات سیاســی آن، در ســایهٔ دین‌داری 
حاکم فراهم می‌آید. در آن حالت است که مردم با حمایت از نظام سیاسی حاکم بر جامعه و با سرپیچی 
نکردن از هنجارها، امنیت اجتماعی را تحقق می‌بخشــند و هرج و مرج سیاســی از میان می‌رود. از ســوی 
دیگــر، جامعــه پذیــری مــردم، عاملــی اصلــی بــرای دوام و بقــای حیــات سیاســی- اجتماعــی نظــام و دولــت 

حاکم خواهد شد )منشادی، 48:1389(.
 ضحّــاک مــاردوش نمونــهٔ آشــکار ایــن دســته اســت. او بــرای حفــظ امنیــت خــود هــر روز دو جــوان ایرانــی را 
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می‌کشد و مغز آنان را خوراک مارهای روییده بر دوش خود می‌کند. از آنجا که عدالت‌خواهی و ایستادگی 
در برابر ظلم و ستم و بیداد حاکمان، از دیگر ویژگی‌های هویت ایرانی است، کاوه علیه بیدادگری ضحّاک 

برمی‌آشوبد و می‌گوید:

دیــو! پایمــردان  »کای  خروشــید: 
روی؛ نهادیــد  دوزخ  ســوی  همــه 
نباشــم بدیــن محضــر انــدر گــوا؛
خروشــید و برجســت لرزان ز جای؛

بریــده دل از تــرس کیهــان خدیو!
اوی. گفتــار  بــه  دل‌هــا  ســپردید 
نــه هرگــز براندیشــم از پادشــا.«
بدرّیــد و بســپرد محضــر بــه پای

)47  :1386  ،1 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

با بیدادگری پادشاه، نه تنها رژیم سیاسی و حکومت او سقوط می‌کند؛ بلکه امنیت جامعه نیز دچار هرج 
و مرج و بی‌نظمی خواهد شد:

جهــان،  شــهریار  بیــدادی  ز 
گــور؛ دشــت  بــر  بهنــگام  نزایــد 
شــیر؛ نخجیــر  پســتان  ز  ببــرّد 
شــود در جهان چشــمهٔ آب خشــک؛
راســتی؛ شــود  گریــزان  کــژی  ز 

نهــان در  شــود  نیکویی‌هــا  همــه 
کــور چشــم  را  بــاز  بچّــهٔ  شــود 
شــود آب، در چشــمهٔ خویــش قیر
نافه درون، بوی، مشــک ندارد، بــه 
پدیــد آیــد، از هر سُــوی، کاســتی

)42  :3،1387 ج،  باســتان،  )نامــهٔ   

ایرانیــان در صورتی‌کــه حاکمــی دادگــر و دیــن‌دار بــر آن‌هــا حکمرانــی کند و در حفظ امنیت مردم بکوشــد، 
از او حمایــت کــرده و در برابــر حاکمــان ســتمگر و بیدادگــر قیــام می‌کننــد. هم‌چنــان کــه در مقابــل ضحــاک 

قیام کردند.
از آن پــس، برآمد از ایــران خروش؛

ســپاه،  برآمــد  ایــران  از  یکایــک 
پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش...
راه... برگرفتنــد  تازیــان،  ســوی 

)37  :1386  ،1 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

 جمشــید اهورایی نیز با تمردّ و غفلت از یزدان پاک به این دســته می‌پیوندد و از ســر نادانی به خود مغرور 
شود؛ ازاین‌رو، بی‌دادگری او نسبت به ملت آغاز می‌گردد و زمینهٔ نابودیش را فراهم می‌کند.

چو این گفته شــد، فرِّ یــزدان از اوی، 
هنــر چــون بپیوســت با کــردگار، 
چه گفت آن ســخنگوی با فرّوهوش؟

بگشــت و جهان شد پر از گفت‌وگوی. 
شکســت اندر آورد و برگشــت کار. 
که: »خسرو شــدی، بندگی را بکوش«
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به یزدان هر آن‌کس که شد ناسپاس، 
به جمشــید بر، تیره‌گون گشت روز؛

به دلش اندر آید ز هر ســو هراس. 
همــی کاســت آن فــرِّ گیتی‌فــروز. 

)33  :1386  ،1 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

دولــت )پادشــاه( همیشــه یکــی از ارکان اصلــی هویــت ملـّـی در ایــران باســتان، بــوده اســت. جایــگاه و ارزش 
دولــت ملـّـی، در همــهٔ آثار ایــران باســتان قابــل مشــاهده اســت )کــزازی، دانش‌پژوهــان، 1392:180(. البتــه ایــن 
ســخن بدیــن معنــی نیســت کــه ایرانیــان همیشــه در جهــت حفــظ ســاختار شــاهی کوشــیده‌اند؛ بلکــه تنهــا تا 
زمانــی حامــی نظــام و رژیم سیاســی و شــخص پادشــاه هســتند کــه او در راه عــدل و داد و خــرد می‌کوشــد 
و در خدمت مردم باشــد و در صورتی که از این راه منحرف گردد، حمایت خویش را از او بر می‌دارند؛ 

همآن‌گونه که در داستان جمشید آمده است:

منــی کــرد آن شــاه یزدان‌شــناس
چو این گفته شــد، فرِّ یــزدان از اوی

هنر چــون بپیوســت بــا کَــردگار، 
به یزدان هر آن‌کس که شد ناسپاس، 
به جمشــید بر، تیره‌گون گشت روز؛

ز یــزدان بپیچیــد و شــد ناســپاس
بگشت و جهان شــد پر از گفت‌وگوی
شکســت اندر آورد و برگشــت کار
بــه دلش اندر آید ز هر ســو هراس
همــی کاســت آن فــرِّ گیتی‌فــروز

)33  :1386  ،1 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

پ( جامعه‌گرایان
 از دیدگاه جامعه‌گرایان، در معادلات امنیتی، جامعه به‌عنوان عاملی هم‌ارزش با دولت محسوب می‌گردد؛ 
بنابرایــن، مرجــع امنیــت را مبتنــی بــر ایجــاد رضایــت عمومــی، تأمــن عدالت اجتماعی و بــرآوردن نیازمندیهای 
مردم جامعه می‌دانند؛ ازاین‌رو، انیت جامعه از بارزترین وجوه بالندگی یک اجتماع و بسترساز رشد و توسعه 
و ثبات آن است و کمک می‌کند تا جامعه در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی، تأمین 
وحــدت و موجودیــت خــود و رفــاه عمــوم مــردم گام بــردارد. به‌طورکلــی می‌تــوان گفت امنیت جامعه به مفهوم 
اســتقرار ســاختاری در یــک جامعــه اســت کــه در آن حداقــل عناصــری چــون دیــن‌ورزی، مناســبات فرهنگی، 
اجتماعــی و اقتصــادی ســالم، عدالــت اجتماعــی، رفــاه اجتماعــی، اشــتغال، ســازگاری اجتماعــی و... وجــود 

داشته باشند.
بــرآوردن نیازهــای مــادّی و معنــوی مردمــان و آموزش‌وپــرورش آنان و تأمــن معــاش و امنیــت مــردم جامعــه، از 
مهم‌ترین کارویژه‌های نهاد حکومت در شاهنامه است. در داستان بهرام گور می‌بینیم که امنیت مردم جهان 
)بــه معنــی جامعــه ایرانــی( بــرای او مهــم اســت نــه خــود و نظــام سیاســی‌اش. وی پــس از یافــن گنج جمشــید، 

دستور می‌دهد که آن را به تهی‌دستان و بی‌چیزان بدهد و می‌گوید:



18

اپ
یی
یاپ
  زی

ش |
مشم
هرا
  |
اس 
 ل
سیب
|مت
ی( 
هش
ژو
ی-پ
علم
( 

فصلنامة

   
مرج
ع
ما 
تین
در 
اش 
اهن

مه 
درف
سو
| ی
و  
مکاره

م 
نوچهر 
د

نش پا
ژ
هو
ان

بگذریم؛ نوبــت همــی  بــه  یکایــک 
بایــدم؛ رفتــگان  آن  رنــج  چــرا 
ســپنج؛ ســرای  انــدر  دل  نبنــدم 

چــو روزی به شــادی همــی بگذرد، 

سَــزد گــر جهــان را به بد نســپریم؛
بگشــایدم؟ دینــار  بــه  وگــردل، 
ننــازم بــه تــاج و نیــازم بــه گنــج
خردمنــد مــردم چــرا غم خــورد؟

 )نامهٔ باستان، ج 7، 1385: 256-257(

در داستان گرفتاری کاووس در هاماوران و تاخت و تاز ترکان و تازیان در ایران، بزرگان کشور برای نجات 
جامعه ایرانی، به زابل می‌روند و به رستم می‌گویند:

کــه: »مــا را ز بدهــا تو هســتی پناه
دریغ اســت ایــران که ویران شــود

چو گم شــد ســر و تاجِ کاووس شاه
شــود شــیران  و  پلنــگان  کنــام 

)96  :1386  ،1 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

در شاهنامه ایران و جامعه ایرانی همواره باید از گزند همه حوادث مصون باشد. حفظ جامعه ایرانی بر همه 
افراد واجب است و این کار بر هر کار دیگری مقدم است. ایران باید بر تارک تاریخ بدرخشد و مردمش 
بــه ســبب دادگــری و خردمنــدی، از دیگــر حکومت‌هــا و مردمــان پیشــی بگیرنــد. دفــاع از جامعــه ایرانــی بر 

شاه این سرزمین نیز مقدم است.
بــاغ دیــوار  خیــره  بفکنــی  اگــر 
کــه ایران چو باغی اســت خــرم بهار
چــو ایــران نباشــد تــن مــن مباد
هنــر نــزد ایرانیــان اســت و بــس
دریغ اســت ایــران که ویران شــود
همــه جــای جنگــی ســواران بــدی

چه باغ و چه دشت و چه دریا، چه راغ
کامــکار... گل  همیشــه  شــکفته 
بدیــن بوم و بر، زنده یــک تن مباد...
ندارنــد شــیر ژیــان را بــه کــس
شــود... شــیران  و  پلنــگان  کنــام 
بــدی شــهریاران  نشســتگه 

)96  :1387  ،2 ج  )نامه‌ی‌باســتان،   

فردوسی در داستان کسری نوشین روان درباره ایمنی مردم جامعه می‌گوید:
گــر ایمــن کنی مردمــان را بــه داد
بهشــت بیابــی  نیکــی  پــاداشِ  بــه 

خــود ایمــن بخســبی و از داد شــاد
بــزرگ آن کــه او تخم نیکی یکشــت

)96  :1386  ،8 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

ت( جهان‌گرایان
هنگامی‌که اردشــر بابکان به پادشــاهی می‌رســد، شــیوهٔ حکومت‌داری خود را بر اســاس دادورزی با مردم 

ایران و جهان بنیاد می‌نهد و آن را این‌گونه معرفی می‌کند:
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که: »انــدر جهان، داد گنج من اســت؛
کــس این گنــج از مــن نیارد ســتد؛

چــو خشــنود باشــد جهــان‌دار پاک، 
جهــان سربه‌ســر، در پناه من اســت؛
آفریــن خواندنــد  انجمــن  همــه 

جهان زنده، از بخت و رنج من اســت
بــد آیــد بــه مــردم، ز کــردار بد
نــدارد دریــغ از من این تیــره خاک
اســت... مــن  راه  داد،  پســندیدن 
کــه: »آبــاد بــادا، بــه دادت، زمین!«

)125  :1385  ،7 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

فریدون پس از شکســت دادن ضحّاک به کمک مردم و به ســالاری کاوهٔ آهنگر، به آبادی و توانمندی و 
نظام‌مندبودن جامعه ایرانی افتخار می‌کند و در پیغامی که به وســیلهٔ جندل، برای پادشــاه یمن می‌فرســتد، 

چنین می‌گوید:

تازیــان! مایــهٔ  ســر  ای  بــدان 
که خــرّم بــه مــردم بــود روزگار؛
هســت؛ آبــاد  پادشــاهیِّ  مــرا 

بدَی جــاودان بی‌زیــان!... اختــر  کز 
شــهریار بی‌ســپه  بــود  نیکــو  نــه 
همان گنــج و مردان و بنیاد هســت

)61  :1385  ،7 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

وحدت ســرزمینی، تبلور یک جغرافیای جهانی و تقســیم جهان، میان ایرج، ســلم و تور، فرزندان فریدون، 
از اســطوره‌های شــاهنامه اســت که ســبب شــده در ذهنیت ایرانیان حس ایرانی‌بودن به مفهوم جهانی‌بودن، 
شکل بگیرد. در خلال داستانهای اسطوره‌ای شاهنامه خواننده در می‌یابد که فریدون شاه جهان است و 

در ایران استقرار یافته است.
نهفتــه چــو بیــرون کشــید از نهان، 
یکــی روم و خاور، دگر تــرک و چین؛
نخســتین به ســلم انــدرون بنگرید؛
توران‌زمیــن؛ داد  را  تــور  دگــر 
پس آن‌گــه نیابت بــه ایرج رســید؛
هم ایــران و هم دشــت نیــزه‌وران؛

به ســه بخش کرد آفریــدون جهان:
سِــیُم، دشــت گــردان و ایران‌زمین
همــی روم و خــاور مر او را ســزید...
چیــن... و  تــرکان  ســالار  کــرد  وُرا 
مــر او را پــدر شــهر ایــران گزید؛
همــان تخــت شــاهیّ و تاج ســران

)68  :1386  ،1 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

فردوسی درباره امنیت جهانی در پادشاهی اورمزد نرسی می‌گوید:
چــو بــر گاه رفــت اورمــزد بزرگ

جهــان را همــی داشــت بــا ایمنــی 
ز نخجیــر کوتاه شــد چنــگ گرگ
آهرمنــی کــردار  گشــت  نهــان   

)29  :1386  ،8 ج  باســتان،  )نامــهٔ   
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همچنین از زبان فرخ زاد می‌گوید:

چو بر تخت بنشســت و کرد آفرین
شاهنشــهان  فرزنــد  گفــت  منــم 

جهان‌آفریــن بــر  نیکی‌دهــش  ز 
 نخواهــم جــز از ایمنــی در جهــان

)29  :1386  ،8 ج  باســتان،  )نامــهٔ   

نتیجه‌گیری:
از آنجا که شاهنامه گنجینه‌ای ارزشمند از میراث مشترک ایرانیان است، در این پژوهش، با نظری به پیشینه 
موضوع و با استفاده از رویکرد چهارگانه دولت‌گرایان، رژیم‌گرایان، جامعه‌گرایان و جهان‌گرایان در باب 
مرجــع امنیــت بــه جســت‌وجو در مــن در شــاهنامه پرداختــه شــد و مــواردی کــه بیشــرین فراوانــی را در بــن 
منابع داشتند، به‌عنوان موارد قابل استناد انتخاب شدند. بررسی موارد یاد شده به‌عنوان مراجع امنیت در 
شاهنامه، به صورت متمرکز ادامه یافت تا در مرحلهٔ تجزیه و تحلیل، برآیند نظرات جمع‌آوری شده به‌عنوان 
نگرش کلی شاهنامه به مرجع امنیت ارائه گردد. مجموع یافته‌های نظری و تجربی این پژوهش و موارد ارائه 
شــده نشــان می‌دهد که چهار گونه نقل شــده در بخش چارچوب نظری پژوهش در شــاهنامه وجود دارد؛ 
اما همان‌گونه که دیده شد، شاهنامه در بخش دولت‌گرایان، جامعه‌گرایان و جهان‌نگاران، مردم و جامعه 
ایرانــی و حتــی جهانــی، مــردم را محــور و فلســفه جهــان آفرینــش می‌دانــد. مرجــع امنیــت در این ســه رویکرد، 
دولــت و مــردم هســتند و ایــن بــه دســت نخواهــد آمــد، مگــر با دادگــری دولــت و خرســندی مــردم؛ زیــرا مردم 
در فراهم کردن منابع دولت، نقشــی بنیادین دارند. ازاین‌روســت که در اثر خود تلاش دارد تا نشــان دهد 
که مردم دارای اهمیتی ویژه هســتند و از آنچه بر کشورشــان می‌گذرد، آگاهند. در داســتان‌های شــاهنامه 
بسیار پیش می‌آید که مردم کوچه و بازار از هر قشر و صنفی، در رویدادهای کشور سهیم‌اند؛ حکومت 
)دولــت( خــود را امانــت‌دار و حافــظ آســایش و امنیــت مــردم می‌دانــد و در دیگــر ســوی مــردم نیــز موظفند 
از حکومــت خــود پشــتیبانی کننــد؛ او را در نبردهــا بــرای حفــظ امنیــت ملــی یاری دهند؛ مالیا ســالانه خود 
را پرداخــت کننــد. در ایــن برداشــت مــردم بــه واســطه حکومــت، مفهــوم سیاســی می‌یابنــد و در رخدادهــای 

جامعه شرکت می‌جویند.
تنهــا در رویکــرد رژیم‌گرایــی اســت کــه مــردم در برابــر بی‌دادگــری نظــام حاکم، اعتراض می‌کننــد. در این‌گونه 
موارد است که مردم خواهان برقراری امنیت، آرامش و آسایش در جامعه هستند. بهترین نمونه‌های اعتراض 
مردم به نظام سیاسی را در شاهنامه در داستان جمشید و ضحاک می‌بینیم. جایی که مردم در برابر خودبینی 
و خودپرســتی نظام حاکم به جنبش‌های اعتراضی بزرگ دســت می‌زنند؛ اعتراضی که تنها به فرد حاکم بر 
نظــام سیاســی نیســت و همــه کارگــزاران و زیــر داســتان حکومــت را کــه بــی خردانــه از ظلــم وســتم حاکــم دفــاع 

می‌کنند، در بر می‌گیرد.
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 نقش مردم در شاهنامه پویا تحول خواه و چشمگیر است. مردم از اوضاع سیاسی، اجتماعی و ... سرزمین 
خــود به‌خوبــی آگاهنــد. حکومت‌هــای دادورز و دیــن مــدار را حمایــت می‌کننــد و در برابــر حکومت‌هــای 

بیدادگر و خودکامه، می‌شورند.
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